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   بوستان حصارک )شهید حسنی کیا(
   موقعیت: انتهای خیابان حسنی کیا و خیابان یاسر

خاطرات کودکی خاطرات ماندگاری است، به خصوص اگر خاطره تنها زمين  بازی 
بچه های یک روستا باشد. جماران که به قول اهالی محلی، شکيل ترین روستای این 
محدوده است، یک بوستان معروف دارد؛ بوستان حصارک، بوستانی که سراسر برای 

قدیمی های محله خاطره است.
بوستان حصارک در خيابان شهيدحسنی کيا، به پارک حسنی کيا نيز معروف است. 
این خيابان یکی از خيابان های اصلی محله جماران است؛ خيابانی سنگفرش شده 
و زیبا که آب جوی کوچکی که در وسط آن روان اســت از قنات نشأت گرفته. در 
مسير این خيابان بيت امام )ره(، خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی، بيمارستان 
بقيه الله )عج(، مســجد جامع جماران و چنار کهنســال قدیمی قرار گرفته است. 
انتهای آن هم به بوستان حصارک می رسد. زمين بوستان در روزگار گذشته تنها 
زمين  بازی بچه های جماران بود؛ زمينی خاکی که بيشتر  پيرمردهای این محله 
آنجا پا به توپ شده اند. محمد تيموری یکی از همين مردانی است که خاطرات زمين 

 بازی بوستان حصارک برایش ماندگار شده است؛ »اردشير زاهدی، از رجال دربار، 
هرروز برای رفتن به محل کارش از کنار زمين  بازی ما رد می شد. متأسفانه آن روزها 
دست درازی به زمين های جماران زیادشده بود، چون منطقه ای خوش نشين بود که 
باب طبع اعيان تهران بود برای خانه و ویلاسازی. از قضا قرار بود در زمين  بازی ما هم  
ساخت وساز شود. بچه ها خيلی ناراحت بودند، چون این زمين  بازی تنها زمين بزرگ 
و مسطح جماران بود که امکان بازی فوتبال را برایمان فراهم می کرد، به خاطر اینکه 
همه زمين ها و خيابان های محله جماران شــيب دار بود و اگر توپ به بيرون زمين 
می رفت، باید دنبالش تا دزاشيب و فرمانيه می دویدیم! زمين  بازی گودبرداری شد 
و ما مغموم تر از هميشه تنها نگاه می کردیم. آن روز اردشير زاهدی مثل هميشه از 
کنار ما رد شد. چون سال ها در جماران زندگی کرده بود بعضی  هایمان را می شناخت 
و می دانست فرزند چه کسی هستيم. ماجرا را برایش تعریف کردیم. او رفت و ما هم 
به مدرسه رفتيم و وقتی در مسير برگشت از کنار زمين بازی مان رد شدیم تعجب 
کردیم. همه محوطه خاکبرداری شده پرشــده بود. خوشبختانه دیگر کسی اجازه 
ساخت وساز در آنجا را پيدا نکرد و برایمان تا سال ها باقی ماند. الان هم همان زمين 

بوستان محله است.«

گندم شعله
   نشانی: زمین های جماران

جماران روستایی قدیمی است که دست کم عمرش 
به دوران حکومت ناصرالدین شــاه قاجار می رســد. 
زمين های جماران زیرکشت گندم و جو بود. جماران 
گندم مخصوصی داشت که به گندم شعله معروف بود 
و فقط در جماران کاشته می شــد. قبل از انقلاب در 
جماران نانوایی وجود نداشــت به همين خاطر اغلب 
جمارانی ها تنوری در خانه داشــتند که با هيزم آن را 
روشــن می کردند. محمد تيمــوری، از اهالی قدیمی 
محله، در این باره می گوید:»کسانی که تنور نداشتند 
نوبتی به خانه محمد موسی خان می رفتند. آنجا 2 تنور 
بود با 2 شــاطر و آبجی ميمنه که پخت و پز می کردند. 
در  ماه محرم و شب های عاشورا هيئت امامزاده قاسم 
به جمــاران می آمد و از آنها با نانی که از گندم شــعله 
جماران پخته می شد، پذیرایی می کردند. اهالی قدیمی 
هم از قبل از این شب حجم زیادی نان می پختند و کنار 
می گذاشتند و می گفتند: »این نان ها را هادیم زوار امام 
حســين، ثواب دار.« علاوه بر آن »نان دونم« درست 
می کردند که هرقدر می ماند با پاشيدن آب نرم می شد 

و قابل مصرف بود. بعد از برداشــت گندم شعله، آنها را 
بار ده ها قاطر می کردیم و به ســمت درکه می بردیم. 
آنجا برای آسياب کردن گندم ها نوبت می گرفتند. یک 

آسياب هم روبه روی پارک جمشيدیه در مکان کنونی 
مجموعه شهيد باهنر قرار داشت که هنوز هم آسياب 

آبی آن وجود دارد.«

قصه آسیاب و تنور و نان محلی

   نام:حاج اسدالله
   ویژگی: امین و معتمد محله

 حاج اســدالله، از طایفــه عرفاتی هــا، مردان
 کم نظير روزگار خود  بود. آنطور که اهالی جماران 
می گویند او بسيار انســان باخدا و زحمتکشی 
بود و هر وقت اهالی از سختکوشــی او متعجب 
می شدند، با لهجه شميرانی و خنده شيرینش به 
آنها می گفت: »دست کار می کنه و چش مترسه.« 
دامداری او در کوه های جمشيدیه و در مجاورت 
جماران بود و یکــی از تفریحات جوانان و اهالی 
جماران رفتن به ســمت کوه و همکلام شدن با 
حاج اسدالله. مهمان نوازی حاج اسدالله زبانزد بود؛ 
هميشه 10تا 15نفر مهمان سفره اش بودند. او 
بسيار بانفوذ و مورد اعتماد اهالی روستا بود و هنوز 
با گذشت سال ها، خاطره حفظ باغ وقفی جماران 

در یاد اهالی جماران مانده است.
محمد تيموری درباره حاج اسدالله خاطره ای 
از پافشاری او برای حفظ باغ وقفی جماران 
تعریف می کند: » وقتی آقای لسانی، از طرف 
اردشير زاهدی به جماران آمد تا باغ وقفی را 
تسخير کند، حاج اسدالله که این باغ وقفی 
به او سپرده شــده بود، در برابر این تصميم 
مقاومت کرد و اجــازه نداد بــاغ را تملک 
کنند. مرحوم حاج اسدالله، بزرگان محل و 
پيرمردها را جمع کرده بود و به لسانی گفته 
بود: »آن دسته بيل ها که در کنار باغ می بينی 
برای این است که همراه با جمارانی ها اجازه 
ندهيم باغ را تسخير کنيد! لسانی هم رفته 
بود و به اردشير زاهدی گفته بود اینجا جای 
ما نيست! ما با این پيرمرد نمی توانيم درگير 

شویم.«

 دامدار خوشنامی که اجازه 
تصرف باغ وقفی را نداد

بوستان حصارک و ماجرای تنها زمین بازی بچه ها


